
جبهه ی چشمانت 

باپوتین هایش
قدم هایی استوار
چون کوه
برمی دارد..
آب وقرآن 
راهی اش می‌کند؛
ردقدم هایش رامی گیرم
د   و  ر 
می شود..
رزمندگان
پشت دیوار های 
برافروخته ی چهره اش
لاله گون می شوند؛
عجب جبهه ای می شود!
جبهه ی چشمانت..
پر از جنگ،
ترکش
پراز شور،
ایثار؛
رد قدم هایش را می گیرم
د   و   ر 
می شود؛
دستان نداشته اش،
از سیم خاردار های دشمن 
سرخ می شوند؛
قرارش بی قرارگاه می شود؛
ِ
مین ها را 
دانه
دانه
له می‌کند،
ردقدم هایش را می گیرم؛
د و  ر
می شود؛
پروانه 
می شود؛ 
ریحانه فیاضی
مرکزشماره یک استان بوشهر
